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مروری بر رمان «دره   ساحران»
کشف هستی

طنین نوای ســحرآمیز قصه ای شرقی 
 چنــان دنبال کردن رمان «دره   ســاحران» 
کمــال عبــداالله را زیبا کرده کــه از همان 
صفحات اول روایت، آدمی خود را همراه 
کاروانی بزرگ در مســیر «دره ســاحران» 
می یابد و همســفر با انبوهــی از قصه ها 
به   ســوی کشــف خود و هســتی بــه  راه 
می شــود. حکایــت از این قرار اســت که 
کاروان باشــی نامی در تلاش برای احضار 
روح پدرش، مردی که ســال  ها پیش سر 
به صحرا گذاشــته و ســپس مرده و مزار 
و گردوغبــارش نیــز باقی نمانــده، عزم 
دره ســاحران دارد. کاروان باشــی در کنار 
پیشــکارش خواجــه  ابراهیم آقــا و دیگر 
کاروانیان همدل به جســت وجوی سیاح 
ســاحر، گام به راه می نهند تا بلکه راز آن 
مجنون را کشف کنند. کاروان آنها پس از 
طــی طریقی به دره می رســد. دره ای که 
پس از گردنه مار، از دامنه  تپه  معروف به 
تپه  نامرئی یکسره رو به گودی می گذاشت 
و اهالی چهارســو از مشرق تا مغرب، باور 
کرده بودند که ساحران نامدار از هر نقطه  
جهان آمده و اینجا را جهت سکونت خود 
انتخاب کرده  اند. در جریان «دره ساحران» 
استادی کمال عبداالله، نویسنده اهل کشور 
آذربایجان، در این اســت که همســفران 
کاروان افســانه ای را با مهارتی بی نظیر به   
ســوی درک اسرار مســیر پرخطر این دره 
رازآلود پیش می راند تا کاروانیان نیز مانند 
کاروان باشــی با هزاران داســتان روبه رو 
شــوند و ســرانجام کوله باری از شهود را 
بــه ارمغان برنــد. در ماجرایی درس آموز 
از «دره ســاحران» می خوانیــم که در هر 
روز، هر ســاحری یک یا دو ساعت، در کنار 
صخــره ای یا در بیشــه ای خلوت می کرد 
و تنهــا می ماند. این ســاعت، «آنِ خلوتِ 
این ساعت  خویشــتن» خوانده می شــد. 
برای ساحران مقدس بود و هیچ ساحری 
جرئت نداشت در این زمان به حریم ساحر 
دیگر وارد شود. این زمان، ساعت ممنوعه 
بــود. اما در «زمانی، ســاحری به کســی 
اطمینان کرده و وقایــع آنِ خلوت را با او 
در میان گذشته بود. این فرد تاجر، ساحر را 
به یکی از شــهرهای کشور برده، با اجرای 
عمل جادویی، به همسایه  خود ستم کرده 
و او را به هزارویک بلا مبتلا کرده بود. هر 
ســاحر در طول این مدت، از ســاحر بودن 
خود مبرا شــده و ماننــد کودکی، ناتوان و 
بی رمق می مانــده و نیروی جادویی خود 
را به کســی یا چیزی می ســپرده. پس از 
خروج از خلوت خویشــتن، هرچه در آن 
حالــت رخ داده، از ذهــن ســاحر زدوده 
می شــده اســت. این تاجر کــه از حالات 
خلوت ســاحر آگاهی یافته بود، به طلا و 
نقره ای که در مقابل کارش به او داده بود، 
طمع می ورزد و تصمیم می گیرد ساحر را 
تحت مراقبت قرار دهد تا وقتی که ساحر 
وارد خلوتِ خویشتن  شد، پول  ها را بردارد. 
وقتی که زمان فرامی رسد و ساحر در میان 
صخره  های همیشــگی خود، می ایستد و 
بــه همه  چیز بی  اعتنا می مانــد، تاجر پیدا 
می شــود و شــروع می کند به جست وجو 
و تفحــص در لباس و جیب های ســاحر. 
ســاحرِ مدهوش، مانع کار او نمی شــود. 
خلاصــه، تاجر پول  هــا و طلاهایی را پیدا 
می کند و با عجله در جیب های خود جای 
می دهــد و وقتی که قدم برمــی دارد تا از 
دایره خلوت ساحر خارج شود، برمی گردد 
و بــه عقــب نــگاه می  کند. ســاحر به او 
می  نگــرد و می گوید: «برو، اما من حلالت 
نخواهم کــرد ». تاجر اهمیت نمی دهد، با 
عجله سَــربالایی را طــی می کند و از دره 
خارج می شــود و به راهی می افتد که به 
شهر می رود. راه همان بود و شهر هم سرِ 
جای خود، اما آن مرد چندین ســال است 
که راهِ آشــنا را می رود اما این راه او را به 

جایی نمی رساند.
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کتــاب «تا نجوای خدا با او» یک پژوهش متفاوت در زمینه تفســیر 
عرفانی قرآن اســت که هم زمــان عمیق ترین آموزه هــای عرفانی را با 
بهره گیری از نظریه های تفسیری، تحلیل گفتمان و هرمنوتیک فلسفی 
معاصر برای فهم لایه های درهم تنیده و سلسله ای متن مقدس در کار 
می آورد. در این کتاب روایت های داستانی قرآن از سه تجربه وحیانی و 
روحانــی حضرت موســی بازخوانــی و در لایه هــای معنایی مختلف  
واگشایی می شوند. این داستان ها، نحوه مواجهه دو جهان خدایگانی و 
انســانی یا مراحل تجربه های وحیانی-روحانی موســی را در لایه های 
تو در توی حقیقت نامتناهی با ابزار روایت و زبان در تصویری از کلمه ها 
نمایش می دهند. ایــن پژوهش با تمرکز بر متن قرآن و ادبیات قرآنی و 
پیگیری روشمند و رعایت انسجام معنایی -که در تفاسیر عرفانی موجود 
کمیاب است- گام به گام به رازگشایی و پرده برداری از لایه های معنایی 
تصاویر، اســتعاره ها و نمادهای به کار رفته در این داســتان ها پرداخته 
است. نواندیشــی دینی در ایران معاصر، بلکه در جهان اسلام، در عین 
اینکــه افق های جدیدی در فهم تاریخی-انتقادی از نهاد دین و ماهیت 
تجربه های عرفانی-وحیانی گشــوده، اما اغلــب از اهمیت و ظرفیت 
رویکردهــای عرفانی-ادبی به متن مقدس و امر قدســی غفلت کرده 
است. رویکرد عرفانی روشمند و منسجم -نه ذوقی و شخصی- به متن 
قرآن می تواند افق های نوینی در مشــاهده و فهم عمیق نظام الهیاتی 
قرآن بگشــاید و به بازگشایی معضلات الهیاتی و پاسخ گویی به مسائل، 
نیازها و اضطراب های جهان معاصر مدد رساند. این پژوهش، یک روش 
منســجم و منظم در بازخوانی روایات داســتانی موسی در ماجراهای 
مربوط به تجربــه وحیانی-روحانی به کار می آورد، به  نحوی که محل 
تأکید در نواندیشی دینی را از تاریخ و رخدادهای ابژکتیو گذشته، به متن 
مقدس به عنوان حقیقتی در جریان و تو درتو منتقل می کند. این روش با 
هستی شناســی متن به عنوان نمونه ای از حقیقــت نامتناهی در پیوند 
است که انکشاف مراتب آن با شیوه های مواجهه سوژه های مختلف با 
آن حقیقت ارتباط وثیقی دارد؛ ســوژه ای که ممکن اســت به  نحو ویژه 
موســای نبی در ســفر وحیانی یا روحانی باشــد، یا خواننــده امروزین 
روایت های موسی در سفر روحانی. در توضیح بیشتر موضوع باید به این 
نکته مهم اشــاره کرد که همه  ما به  نوعی به مسئله معنای زندگی در 
جهان معاصر و نســبت آن با نظم های متحول شده قدرت و سیاست و 
فراگیر شدن تکنولوژی، اندیشده و با آن درگیر شده ایم. مسئله اساسی از 
آنجــا آغاز می شــود که در جهان جدیــد با قرار گرفتــن «کوژیتو» (من 
اندیشنده) دکارتی در کانون معرفت و معنا و در ادامه با جایگزین کردن 
«من استعلایی» با من اندیشنده دکارتی و اعلام پایان متافیزیک از سوی 
کانت، هرگونه ارتباط اندیشــه و معرفت با واقعیت (معنا با هستی) و 
آنچه خارج از انســان و منِ استعلایی اوست، منقطع شد. متافیزیک و 
الهیــات به خارج از حوزه معرفت پرتاب شــد و تعییــن تکلیف آن به 
اخلاق، که خود نیازمند نوعی متافیزیک بود، ســپرده و ســپس به کلی 
فراموش شد. کم کم انسان خود را محور عالم تصور کرده و با پیشرفت 
علــم و تکنولوژی جای خدا را گرفته و ادعــای الوهیت می کند. اکنون 
ســؤال این اســت که در جهانی که تکنولوژی با شتابی حساب نشدنی، 
همــه مفاهیم ما برای فهم جهان و ابعــاد واقعی حیات و کنش ما را 
بلعیــده، و خــودش را بر همه وجــوه زندگی ما تحمیل کرده اســت، 
جست وجوی معنای زندگی در جایی جز منظومه مفهومی تکنولوژی و 
دنیای متنوع و نســبی گرای امروزی چه اهمیتــی دارد؟ در جهانی که 
روابط میان انســان ها با همدیگر، با نهادها، بــا طبیعت و با امور دیگر 
بر اســاس ســاختارهای قدرت مبتنی بر منافع افراد یا گروه های خاص، 
شــکل می گیرد و مدام در حال تغییر اســت، بازگشــت به روش تأویل 
عرفانــی و بازخوانی متون مقدس چه فایده ای دارد؟ وقتی به شــتاب 
تکنولوژی و شــبکه های پیچیده قدرت در برساختن معانی جدید برای 
زندگی انســان و نظم جهان نــگاه می کنیم، نگاه عرفانــی به جهان و 
بازگشــت به متون قدیمی جز نوعی ســرگرمی معنوی یا فراموشــی 
مقطعی این حرکت پرشــتاب چه دستاوردی دارد؟ ضدیت نظم جدید 
جهان با هر معنایی ثابت یا استعلایی حتی کوشش برای جست وجوی 
معنا را به  تدریج بی معنا کرده است. و مسئله همین است که «آیا طلب 
معنایی فراتر از این نظم سیال پرشتاب، دیگر بیهوده و صرفا آرام بخش 
موقتی نیســت؟». در این مســئله از منظرهای متفاوتی می شود نگاه و 
تأمل کرد، و کرده اند. بحث های فراوان فیلسوفان معاصر درباره معنای 
زندگی، دعواهای روشنفکران بر سر تکنولوژی و غایت بشر، و نظریه های 
سیاســی درباره روابط ســیال قدرت و سیاست در شــبکه های معنایی 
تو در تو، همه به نوعی در پی گشودن راهی به سوی این مسئله بوده اند. 
جریان های فلســفی و کلامی جدی ای که پس از اعلام پایان متافیزیک 
برای احیای متافیزیک و الهیات پدید آمدند، نیز نظرورزی هایی اساســی  
درباره همین مســئله بوده اند. در واقع می توان از جایی به این مســئله 
نگریست که در خود این مسئله به پرسش گرفته می شود. همان طور که 
اشاره شد، مسئله از آنجا پدیدار می شود که در دوره ای از تاریخ اندیشه، 
به مرور، پایان متافیزیک و الهیات اعلام شد و بر اساس  این، دیگر پرسش 
از معنای استعلایی و بنیادی برای وحدت معنا و هستی، بی معنا شد. اما 
به این نکته مهم توجه نشد که این صورت بندی، خود به  نحوی راهزن 

اســت. اینکه متافیزیک، الهیات و جست و جو برای بنیاد معنا و هستی 
پایــان یافته، در  واقع خود یــک مدعای متافیزیکی درباره معناســت و 
پیش فرضی الهیاتی دارد که می خواهد آن را پنهان کند. حتی جدی ترین 
ادعاهــای مبتنی بر پایان الهیات نیز نهایتا براســاس تصویری آرمانی از 
انسان و ســعادت او استوار شــده اند. این تصویر آرمانی از انسان بودن، 
مســتلزم نظامی -هرچند ســاده یا مطلقا این جهانی- غایت انگارانه و 
مجموعه ای از ارزش های فراگیر است. همین پیش فرض غایت انگارانه 
درباره سرنوشت ایدئال انسان، بر اساس فهم یا نظریه ای درباره سرشت 
انســان و نســبت او با جهان شــکل می گیرد. و این فهم یا نظر درباره 
سرشــت و عاقبت کار انسان هرچه باشــد، نهایتا در ساخت نظام های 
اخلاقــی و سیاســی و نهادهــای مدنی-حقوقی بازتابیده می شــود. 
نظام های سیاسی و ساختارهای قدرت، نهایتا بر اساس دیدگاهی درباره 
ماهیت و سعادت انسان استوار و توجیه می شوند. هر تصویری از انسان 
آرمانی و غایت انسان از یک جهت، مستلزم این است که از مفهوم یک 
انسان خاص یا جامعه واحد یا تاریخ خاص فراتر برویم و درباره انسان، 
از منظــری فراتــر از روایت های قومــی، مذهبی، تاریخــی و فرهنگی 
بیندیشــیم و ایــن تصاویر از انســان، نهایتا مفاهیمی الهیاتی هســتند. 
ازجمله مهم ترین این مفاهیم، تناهی و جاودانگی اند؛ دو مفهوم بنیادی 
در تاریخ اندیشــه بشر درباره ماهیت انسان. مرگ، قطعی ترین واقعیتی 
اســت که ما انســان ها را محدود می کند. و مرگ، یــک مفهوم الهیاتی 
است. خواه کسی به جهان دیگر و خدایی ورای انسان باور داشته باشد 
یا نه، مرگ به ما می گوید که «من متفرد»، متناهی و تمام شــدنی است. 
در عین حال معنایی که «ما» برای انسان بودن برمی سازیم، فارغ از حیات 
فــردی تک تک مــا ادامه دارد. جایی فراتر از تاریــخ و فرهنگ و عصر و 
قومیت و مفاهیم قراردادی موقتی، چیزی به نام انســانیت هســت که 
فارغ از وجود متناهی ما همیشــه آنجاســت و آن چیز یک پیش فرض 
الهیاتی اســت -بلکه یک واقعیت مســلم الهیاتی. به این معنا، بنیاد 
اندیشیدن و بازنگری مداوم در معنا و امکان های انسان بودن، یک بنیاد 
الهیاتی است، چراکه این نوع اندیشه، همیشه با فرارفتن از انسان متفرد، 
با فراروی از محدودیت های انسان، و دیدن هویت جمعیتی و فراتاریخی 
انســان در تعامل با آنچه او را محدود می کند، ممکن می شود. به چند 
ســطر پیش بازگردیم؛ نظریه های حکومت و سیاســت، همه مستلزم 
پیش فرض های نامصرح الهیاتی هستند. نظریه های سیاسی و اجتماعی 
چــون مبتنی بــر تصویــری آرمانــی از انســان اند، نهایتا بایــد درباره 
محدودیت های انســان بودن، پیش فرض ها و دیدگاهی داشــته باشند. 
تناهی انسان و نسبت او با طبیعت و آنچه او را محدود می کند، به عنوان 
مفاهیــم متافیزیکی-الهیاتــی، در ســاختن نظریه هــا و نظام هــای 
حقوقی-سیاسی باید حضور داشته باشند. اما اغلب، ادبیات سیاسی و 
حقوقی معاصر، از جمله در جهان اســلام، از این مفاهیم بنیادی تهی 
شده اند یا در نظریه های سنتی و غیر  روزآمد شده و ناکارآمد قبلی محدود 
مانده انــد. در حالی که ما همیشــه بــه بازنگری در نظام هــای الهیاتی 
به عنوان بنیادی برای معنای انسان بودن و نظریه های سیاسی مبتنی بر 
آن نیازمندیم. تا زمانی که انســان و طبیعت با همدیگر در تعامل اند، به 
بنیادی برای وحدت میان انســان و طبیعــت و جهان نامتناهی فراتر از 
انســان متناهی نیازمندیم. بنیادی که من را به همه این دیگران متصل 
کند. اینکه این بنیاد چه باشــد و نســبت انســان با غیرهای متناهی و 
نامتناهی اش را چگونه تعریف کند، بر سراسر نظم اخلاقی و سیاسی و 
حقوقی ما مؤثر است. منظور از این نگاه الهیاتی، ساده سازی متافیزیک 
و الهیات عرفانی در قالب یک الهیات طبقاتی و سلسله مراتبی وجودی 
نیست که خود می تواند نسخه ای از الهیات سیاسی طبقاتی را بازتولید 
کند. به  جای بازسازی الهیات سلسله مراتبی که با تأکید برتری وجودی 
معدودی از انســان ها، تبعیض و خشــونت را موجه می کند، می توان 
به  صورت پیچیده تری به نســبت های میان الهیات، عرفان و سیاســت 
اندیشید. نسبت میان الهیات و سیاست، بسیار پیچیده تر از آن است که با 
تحویل الگوی نســبت خدا-آفرینش یا خدا-انسان بشود، آنها را به هم 
وصل کرد. توضیحاتی که پیش تر از نظر گذشت، برای نشان دادن همین 
نکته اســت کــه باید به مفاهیمی اندیشــید کــه فهم ما از انســان و 
بنیادی ترین مفاهیم مشــترک میان انســان ها را می سازند. این مفاهیم، 
به سبب فرا رفتن شان از وضعیت های مادی و تاریخی خاص، به نوعی 
مفاهیم متافیزیکی-الهیاتی می شــوند، چون انسان را با چیزی فراتر از 
وضعیت های فــردی و زمانی اش پیوند می زننــد. مفاهیمی مثل بدن 
فیزیکی محدود یا مرگ که انسان را با دیگران پیوند می زند: با کسانی و 
چیزهایی که به عنوان انسان تعریف نمی شوند، با تاریخ بلند انسان های 
دیگر، و با هســتی نامتناهی ای که به انسان بودن، فراتر از مرگ و تناهی 

تک تک انسان ها معنا می بخشد.
اینکــه معنــای انســان را فقط در یک بــازه زمانی محــدود حیات 
چند ســاله اش و در بدن فیزیکی محدود و رو به زوالش بفهمیم یا جور 
دیگر، اثر بنیادنــی بر مفاهیم بعدی ای دارد که می توان آنها را مفاهیم 
اخلاقی و سیاســی دانســت. فهم ما از انســان هرچه  باشد، مفاهیمی 
مانند مســئولیت اخلاقی-اجتماعی، خشــونت، خیرخواهی و جامعه 
انســانی را تعین می بخشد. مثلا اینکه ما در برابر چه کسی و چه چیزی 

مســئولیم، می تواند اثر تعیین کننده ای بر فهم ما از اخلاق اجتماعی و 
سیاسی داشته باشد. آیا انسان در برابر خودش مسئول است؟ و خودش 
دقیقا یعنی چــه وجهی از حیات محدود خودش؟ آیا انســان در برابر 
خانواده اش مسئول است؟ وطن، هم کیشان، همنوعان، طبیعت، تاریخ؟ 
و این مســئولیت به چه معناست؟ آیا خیرخواهی باید بر اساس منافع 
شخصی باشد؟ منافع گروهی، فرهنگی، ملی؟ یا اصلا مفهومی مطلق 
است و نسبتی با منفعت ندارد؟ در این صورت، هنگام تضاد مصداق ها 
چه باید کرد؟ اینها فقط پرســش های بسیار ســاده ای هستند که نشان 
می دهند چگونه برای داشــتن معنایی از انسان بودن و معنای زندگی، 
ناگزیریــم از وضعیت های متفردمان فراتــر برویم و به مفاهیمی مانند 
کرانه های بدن، کرانه های فرهنگ، آســتانه های حیــات، تناهی زمانی 
و نامتناهی بودن تاریخی بیندیشــیم. و همه این مفاهیم، به نوعی ما را 
به ســطحی می برند که آن را متافیزیک یا الهیات می گوییم. همین که 
بخواهیم درباره خشونت یا مسئولیت اخلاقی یا محدوده عمل سیاسی 
ســخن بگوییم، عملا وارد یک ســاحت متافیزیکی-الهیاتی شــده ایم. 
ممکن است ندانیم یا بخواهیم فراموش کنیم که باید درباره مختصات 
این ساحت استعلایی نیز بحث کنیم. اما به هر حال، جزئیات این جهان 

متافیزیکی، مفاهیم اخلاقی و سیاسی ما را متعین می کنند.
در جهــان معاصر، نظریه ها و نظم های سیاســی بیشــتر بر اســاس 
الگوهای الهیاتی ای شــکل گرفته اند که خــدا را به عنوان عقل محض و 
قادر مطلق، از جهان طبیعت و از ساحت عمل انسانی دور نگه می دارند. 
مفاهیــم اصلی و بنیادینی چون مرگ و تاریــخ و کرانمندی فیزیکی را از 
دایره واژگان خود حذف می کنند. به ســادگی بر اســاس دسته بندی های 
ســطحی، حکم صادر می کنند. این الگوهای الهیاتی این امکان را فراهم 
کرده اند که در یک شبیه سازی ساده شده، انسان آرمانی با خدای متعالی 
جایگزین بشود و همان اوصافی را که خدای متعالی، قادر و قاهر مطلق 
دارد، در قیاس با انسان های غیرآرمانی به دست بیاورد. و مفاهیم اخلاقی 
بنیادی، اساسا از دایره بحث الهیاتی حذف شوند. به این ترتیب، به راحتی 
بر اساس این الگوهای الهیاتی و تصویر آرمانی از انسان، تفوق سیاسی و 
سلطه و کشتار و انواع خشونت انسان با انسان و طبیعت موجه می شود. 
ایــن الگوهای الهیاتی، حتی اگر به صورت مصرح در شــکل گیری نظم و 
نظام های سیاســی مؤثر نباشــند، دســت کم به صورت پیش فرض های 
ناگفتــه و پنهــان، در نضج گرفتن آنهــا حضور دارند. جــز این الگوهای 
الهیاتی ساده سازی شــده، می توان به مفاهیم الهیاتی پیچیده تر فکر کرد 
که در توســعه نظام های سیاسی و اجتماعی  نقش زیادی نداشته اند. اما 
ظرفیــت بالایی دارند که بتوانند تصویرهای ما از انســان و خدا، تناهی و 
مرگ و امر نامتناهی و پیوندهای اخلاقی- تاریخی میان انسان و طبیعت 
را تغییر دهند. ازجمله در ســنت اسلامی، این الگوهای الهیاتی همیشه 
وجود داشته اند، اما از جهان متن های مقدس یا متون عرفانی و ادبی به 
جهان زندگی راه پیدا نکرده اند. به طور خاص، منظور الهیاتی اســت که 
عمدتا در داستان های عرفانی قرآن می توان سراغ گرفت. از جمله همین 
داســتان هایی که در کتاب حاضر بررسی شده است. الهیات داستان های 
عرفانی در کنار هرمنوتیک تفسیر عرفانی، تصویر متفاوتی از خدا و انسان 
و طبیعت ارائــه می دهند که با الهیات مطلقا یا عمدتا تنزیهی و جدایی 
خدا از جهان و با سایر الهیات ها فاصله می گیرد. داستان ها از همان ابتدا 
راه خــود را از الهیات مبتنی بــر تنزیه محض و قهر و غلبه جدا می کنند. 
داستان از اساس، یک امر انسانی و گفت وگویی است. همین که شیوه بیان 
به داستان گرایش پیدا می کند  و داستانِ انسان بازگو می شود، هر مخاطب 
انســانی ای می تواند با قهرمان و شخصیت های دیگر متن، حس مشترک 
پیــدا کند و همدلانه به داســتان ورود کند. از همین جا، اســاس الهیات 
عرفانی داستان های قرآنی، براساس تجربه ها و معارف و عواطف انسانی 
مشترک و احساس همدلی تأسیس می شود. داستان از ابتدا، فضایی برابر 
برای همه طرف ها می ســازد، حتی شــخصیت های منفی نیز در همان 
زمینی بازی می کنند که شــخصیت های مثبت حضــور دارند و خواننده 
همه را در یک صحنه نمایش یکدست مشاهده می کند. مهم تر اینکه  خدا 
در داستان هایی که در این کتاب مرور شده است، هم زمان با اینکه متعالی 
و قادر مطلق است، با شخصیت های داستان، موسی، مادر موسی، هارون 
و دیگران ســخن می گوید. او مدام در کار و شــأنی جدید اســت تا امور 
جهان را رتق و فتق کند. او مدام با شــخصیت های داســتان ها همراه و 
در حال فعالیت و واکنش اســت. درست خلاف تصویر فلسفی- کلامی 
که خــدا را فقط فارغ از جهان و بریده از خلق ترســیم می کنند. و بالاتر 
از این، خدا از طریق همین داســتان ها، مســتقیما با مخاطبان داستان ها 
سخن می گوید و آنها را با تجربه های انسان های گذشته پیوند می زند. در 
واقع این داســتان ها، خواننده شان را به همان مای جمعی فراتاریخی یا 
موسع شده در تاریخ انسانیت پیوند می زنند. انسانی که امروز داستان های 
۱۴ قرن پیش را می خواند با موســایی که قرن ها پیش از آن داســتان ها 
می زیسته، همذات پنداری می کند و آنها از طریق تجربه های انسانی شان 
به همدیگر وصل می شــوند. هم زمان، منبع و منشأ این اتصال، یک متن 
مقدس است که به عنوان گفتار الهی، جهان هایی مشترک میان انسان ها 
می ســازد و خودش نیــز در این جهان ها حضور مســتقیم و فعال دارد. 
همین خاصیت داستان ها  می تواند مبنای یک نگاه الهیاتی متفاوت باشد 

که فهم متفاوت و عمیقی از جهان و انســان و معنای زندگی و از نسبت 
و مســئولیت ما در برابر دیگران پدید آورد، مسئولیت ما برای انسان های 
دیگــر در تاریخ انســانیت، در همین زمان کنونی، و بــا همه دیگرانی که 
به عنوان انسان تعریف نمی کنیم. این مدعا را می توان دقیق تر و از نزدیک، 
با مرور فصل های این کتاب و با آنچه در جمع بندی آمده اســت بررسی 
کرد. الهیاتی که در تفســیر عرفانی با تکیه اصلی بر متن قرآن برساخته 
می شــود، هم امکان  فهم قرآن را به شــیوه متفاوتی فراهم می کند، هم 
قابلیت هــای زیادی بــرای تأمل و بازنگری در مفاهیــم بنیادی اخلاق و 
سیاســت و امر اجتماعی در بر دارد. نسبت میان این الهیات عرفانی با امر 
اخلاقی- سیاسی  به هیچ وجه ساده نیست. اینکه فقط بگوییم چون خدا 
در همه  جا هســت، پس همه چیز مقدس و محترم است، آن قدر شعار 
کلی و بزرگی است که حتی می تواند در عمل به عکس خود تبدیل شود 
و شده است. همه این تفصیل ها برای این است که ببینیم اولا نوع و نحوه 
رویکرد تفســیری به قرآن، چقدر می تواند در نگاه الهیاتی ما تغییر ایجاد 
کند. ثانیا چقدر این رویکرد قابلیت دارد که از طریق آن درباره موضوعات 

اخلاقی و امر اجتماعی و سیاسی، به شیوه ای متفاوت بازنگری کنیم.
روش خاص تفســیر عرفانی-باطنی که در این کتاب دنبال شــده، بر 
متافیزیکی مبتنی اســت که می گوید حقیقت یا آن امر باطنی، بی نهایت 
جلوه و مظهر و مرتبه دارد و می تواند به هزاران شــیوه بازنمایی شــود 
و به سخن دربیاید. کار تفســیر باطنی، کشف مداوم حجاب ها و کشودن 
حجاب هــای بعدی و ســیر در مراتــب نامتناهی حجاب ها و گشــودن 
افق های جدید اســت. این متافیزیک، زبان را از اســاس با کشف مراتب 
حقیقــت پیوند می زند و شــیوه های بیــان و ادبیات را راهــی برای بیان 
حقایــق می دانــد. بنابراین، تفســیر عرفانی-باطنی، راه را بــرای امکان 
تفســیرهای متفاوت باز می کند؛ اما هم زمان، معیارهای متنی و معنایی 
بــرای جلوگیری از بی نظمی و تفســیر به رأی هم ارائــه می کند. از این 
جهت، تفســیر باطنی با معیارهایی که در پیشــگفتار کتاب آمده است، 
عمدتا با تفســیرهای ســنتی اعم از ظاهری و باطنی متفاوت می شــود. 
تفســیر باطنی-عرفانــی ضمن پایبنــدی جدی و عمیق بــه معیارهای 
انســجام بخش و ضامن خارج نشدن دریافت های تفســیری از معانی و 
حقایق مندرج در متن، منظرهای مختلف برای بیان یک رخداد یا واقعیت 
و نوعی تکثر منظر و تنوع آرا را مســلم می گیرد. این شــیوه تفسیری، در 
واقع نوعی اخلاق تفسیر یا اخلاق معرفت را همراه خود به بار می آورد. 
توســعه این اخلاق معرفت شناســانه، خودش می تواند یکی از کارهایی 
باشــد که محققان معاصر در زمینه رویکردهای تفســیری جدید به آن 
اهتمام کنند. در حالی که روش شناســی تفســیری به طور ســنتی تقریبا 
از مباحث اخلاق معرفت و اخلاق تفســیر خالی اســت، تفسیر باطنی، 
قابلیت خوبی برای مباحث معرفت شناســانه در اخلاق دارد. مخصوصا 
-همان طور که در پیشگفتار کتاب به آن اشاره شده- مباحث هرمنوتیکی 
معاصر نیز  محتوای غنی و متناسبی برای پرداختن دقیق تر به روش تفسیر 
باطنی در اختیار محققان می گــذارد. در کنار قابلیت های اخلاقی روش 
تفســیر عرفانی، الهیات متفاوت تفسیر عرفانی نیز  می تواند منبعی برای 
تأملات اخلاقی-سیاسی باشد. همان طور که دیدیم، الهیاتی که همه چیز 
را جلــوه ای از حقیقت واحد می داند و به این ترتیب، خدا را در همه چیز 
حاضر و فعال و همراه می داند، مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را نسبت به 
الهیاتی که خدا را مطلقا ثابت و بدون حضور متصل در اشــیا و رخدادها 
می بیند، به صــورت متفاوتی تعریف می کند. بدون اینکه با ساده ســازی 
درباره لوازم این الهیات برای اخلاق و سیاســت چیزی گفته شــود، فقط 
بایــد یادآوری کرد که هنوز راه های زیادی بــرای تأمل در لوازم اخلاقی و 

اجتماعی این نگاه الهیاتی در پیش است.
از جملــه این راه هــای تحقیق و بحث، مربوط اســت بــه محتوای 
داســتان هایی که در این کتاب بررسی شده است. همه داستان های قرآن 
ازجمله داســتان های موسی، ابعاد سیاســی و اجتماعی متنوعی دارند. 
اصلا اهمیت داســتان در همین است که انســان را به صورت خاص در 
موقعیت هــای مختلف زندگــی تصویــر می کنــد و او را در تکاپو برای 
مواجه شدن با مشکلات یا نحوه تعامل با دیگران نشان می دهد. داستان ها 
براساس روش تفسیر عرفانی، می توانند برای خواننده های مختلف خود، 
سطوح مختلفی از دلالت های اجتماعی و اخلاقی را بازنمایی کنند. از این 
جهت، داســتان های مقدس، ظرفیت بالایی نیز برای بحث های اخلاقی 

درباره سطوح مختلف استدلال اخلاقی و تعاملات اجتماعی دارند.
آنچه گذشــت شاید این نتیجه را به دســت داده باشد که می توان در 
امتداد تلاش های گسترده و سترگ گذشته، از زوایای بدیع تر و خلاقانه تری 
بــه متن قرآن نــگاه انداخت و همچنان می تــوان از منظرهای دیگر و با 
نگاه های تازه تر در متن مقدس درنگ کرد. این کتاب فقط به ســه ماجرا 
از ماجراهای مربوط به موســی پرداخته است، در حالی که قرآن مشحون 
از روایت های داســتانی دیگر پیامبران و غیر پیامبران اســت، بلکه همه 
قرآن به مثابه روایت اســت و می تواند مشــمول این فرایند واقع شــود. 
فرایند دنبال شــده در این کتاب و نتایج آن می تواند گام نوینی باشد برای 
مطالعات آینده در زمینه توســعه نگاه عرفانــی و هرمنوتیک باطنی به 
قرآن و داستان های قرآنی، به ویژه در امتداد پاسخ یابی نسبت به مسائل و 

نیازهای اساسی دنیای امروز.

تا نجوای خدا با او
تفسیرى عرفانى از سه داستان 

موسى بر پایه متن قرآن
سیدمرتضى مبلغ
انتشارات هرمس

دره ساحران
کمال عبداالله

ترجمه جعفر نوع خواه
انتشارات اختران

جواد لگزیان

به بهانه انتشار کتاب «تا نجوای خدا با او» سیدمرتضی مبلغبه بهانه انتشار کتاب «تا نجوای خدا با او» سیدمرتضی مبلغ

توسعه نـگاهتوسعه نـگاه
 هرمنوتیک باطنی هرمنوتیک باطنی


